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آژانس روبی برای مرغ های محترم

نویسنده:▪احمد▪ ▪
اکبرپور

ناشر:▪طوطی ▪

روبی راننده  آژانس است و به جز سگ همه را سوار می کند. او هر 
وقــت مرغ و خروس و جوجه هــا را می بیند، آب از لب و لوچه اش 
سرازیر می شود. آنها هیچ وقت سوار ماشین او نمی شوند. او بیکار 
نمی نشیند و نقشــه های خطرناک می کشد. سگ هم که با روباه 
دشــمنی دارد، یک نقشــه  خطرناک برای او می کشد. کدام شان 

موفق می شوند؟ این داستان چند پایان دارد.

مجیدو بارسا و تیم ملی دارآباد

نویسنده:▪مجتبا▪ ▪
شول▪افشارزاده

ناشر:▪هوپا ▪

بــرای بچه هایی که عاشــق فوتبالند، چــی بهتــر از خواندن یک 
فوتبالــی باحال: تا حالا توی زمین خاکی فوتبــال بازی کرده ای؟ 
فکر می کنی باحال باشد یا کلا ضدحال؟ تو را نمی دانم، اما مجید 
و دوســتانش عاشقِ فوتبال در زمین خاکی روستایشان هستند؛ با 
اینکــه رویای بازی در زمین چمن را دارنــد، اما همین زمین خاکی 
هم برایشــان غنیمت اســت. به مجیــد که طرف دار دوآتشــه  تیم 
بارسلوناست، می گویند »مجیدو بارسا«. البته در روستای دارآباد، 

هر یک از هم بازی های مجید هم برای خودش لقبی دارد.

بابابزرگ سبیل موکتی

نویسنده:▪علی▪اصغر▪ ▪
سیدآبادی

ناشر:▪افق ▪

علی اصغر ســیدآبادی از نویسنده های برجســته  ادبیات کودک 
و نوجوان اســت. ماجــرای »بابابزرگ ســبیل موکتی« از این قرار 
اســت: سبیل بابابزرگ از اولش بزرگ بود. اما از وقتی خبرنگاران 
تلویزیــون و روزنامه ها از ســبیلش گزارش تهیه کرده اند، ســبیل 
با ســرعت زیادی رشــد می کند. با این ســبیل غول پیکر، زندگی 
بابابزرگ به قدری ســخت شــده که او دیگر نمی تواند راحت توی 
خیابان راه برود. نمی تواند راحت وارد خانه شــود و حتی بخوابد. 

راهی جز کوتاه کردن سبیل نیست. 
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اســت و چه می کند، اما به سرعت تمرکز خود را باز 
می یابد... در آن، کم نیستند لحظات درخشانی که 
تنها نویسنده ای توانمند و کاربلد که جایگاه خود را 

به خوبی می شناسد قادر به خلق آنها است:
»پنجره را باز کردم. چشــم هایم را بستم و گوش 
دادم بــه تمام صداهایــی که می شــنیدم. صدای 
برگ هایــی که باد کم جان آخر زمســتان بین شــان 
می وزید و آخرین آوازهای دم غروب گنجشک ها...«
اما حال که از هنرش گفتیم، به چند شتاب زدگی 

هم کوتاه اشاره کنیم.
داستان و رمان نوجوان از دو عنصر طنز و تخیل 
اگر خالی باشــد روی پا نمی ماند و زمین می خورد. 
قالب داســتان و خصوصا رمان مجال تخیل و تأمل 
است و تخیل بر هودج طنز در جان و روح خواننده 
سفر می کند و کمیت هر یک هر جا بلنگد، آن یکی 
هم لنگ می زند... »ماکارونی با ســس مشــاعره«  
از لحظه هــای طنــز هــر چنــد خالی نیســت، اما 
همان چند عنصر تخیل هم در آن کمرنگ اســت. 
عروســک مژگان می توانســت از شــخصیت اصلی 
داستان باشد و تخیل خوراک جغد که از لحظه ناب 
داســتان است می توانســت در جای جای داستان 
بتراود و عطر شیرین بپراکند. کمترین ثمره اش آن 
بــود که از ملال تکرار رفت وآمدهــا و دیر ماندن ها و 
دور خــود چرخیدن هــا و گفت وگفت ها بکاهد و در 
چنبر زیاده گویی های معمول داستان و رمان نیفتد 
و آفــت ریشه ســوز روزمرگی و روزنامگــی را با خلق 
صحنه هــای خیال انگیز بتاراند. همچنان که از این 

پنجره هوایی تازه وارد داستان می کند:
»خوانــدن قصه بعضی آدم ها مثل قصه دخترک 
کبریت فروش خواننده را خسته و غمگین می کند. 
ولی بعضی آدم ها قصه هایشــان همیشه خنده دار 
اســت. بعضی ها جلد کتابشان داد می زند که مثل 
اســکارلت اوهارا شــخصیت قصه ای عاشــقانه اند. 
بعضی ها هم خیلی شق ورق و خشک اند. مثل این 
کتاب های آموزشی که به زور فقط می خواهند توی 
چشــم هایت نگاه کننــد و بگویند نبایــد این کار را 
بکنی. چون کار خیلی بدی است و تو همان موقع 

می روی همان کار را می کنی تا دلت خنک شود.«
دیگر آنکه به رغم اشاره پیشین حرفه خبرنگاری 
و کار روزنامه، که می توانــد از نقاط و حتی خطوط 
قوت یک داستان نویس باشد، اما این مهم است که 
او چگونه به آن نگاه کند و از ظرفیت هایش به سود 
داستان بهره بردارد. ارجاع به برخی وقایع فرهنگی 
و هنری )و کاش سیاســی و اجتماعــی هم بود( از 
همین شــمار اســت که آثــارش در تاریــخ رمان از 
دوران کلاسیک ها تا امروز کم نبوده تا اثری زنده تر 
و واقع نماتــر و ملموس تر جلوه کند. این جلوه گری 
اما در »ماکارونی با ســس مشــاعره« به رغم حضور 
چهره هایــی نظیر رضا صادقی و گلاره عباســی بر 
ســن داستان و پخش فیلم هایی مثل »جهان با من 
برقص« از پرده اش از همین قماش اند، اما چون در 
ســیر داستان اثرگذار نیســتند جز در حد عبارت و 
جمله معترضه ای در پرانتز کار نمی کنند. نه تخیلی 
به بار می آورند، نه طنزی به کار... در بهترین حالت 
داســتان را تاریخ منــد می کنند، به ایــن معنی که 
خواننده بداند مثلا این داستان زمان اکران »جهان 
با من برقــص« اتفاق افتاده و کمی پس و پیش خود 
حساب کند که در آن دوران جهان اگر با تهیه کننده 
و کارگــردان آن می رقصیده، از مردم عادی که مثل 
آنها دلشان به فروش فیلم خوش نبوده، سهل است 
که خیلی شــان سر بی شام هم زمین می گذاشتند، 
با اخم روی می گردانده و بســیار انــدک بوده اند و 
اندک تــر شــده اند خانواده هایی از قبیــل خانواده 
منیژه و ستی که همیشه بوی مرغ و جوجه و چلو و 

خورش بادمجان و کبابشان بلند بوده و از مخلفات 
و تنقــلات چیــزی کــم نمی آورده انــد. می خواهم 
بگویم که تفاوت و چه بسا تعارض پایگاه و خاستگاه 
اجتماعی شخصیت های داستان هم ــ زیرپوستی 
و آشــکار ــ که در همین خوراک و پوشــاک و رفتار 
و اطوار آدم های داســتان تعیــن می یابد، از عامل 
مهم ایجــاد کشــش و درگیری و متعاقبــش درگیر 
کردن خواننده داستان با آن است تا او در این تکاپو 
جایگاه خود را در جامعه بشناسد و تکلیفش را با آن 
بداند. این از اهم وظایف داستان و رمان خصوصا با 

مضمون اجتماعی است.
تنزه طلبی های رسمی و مرسوم در رمان نوجوان 
هم از عامــل دیگر فرار خواننده از آن یا دســت کم 
بی رغبتــی به آن اســت. ماجرایی یا گفتنی اســت 
یا اگر پوشــیدنی اســت، به قول یعقوب لیث »چرا 
باید گفت.« حتی بگیریم که تمهید نویسنده برای 
توجیه حضور جنس مخالف در داستانی دخترانه و 
انگیزه چت  کردنش با قهرمان داستان هوشمندانه 
باشــد و همــان »حدیث حاضــر غائــب« )به قول 
حافظ( و مجازی هــم گاهی فقط صدای زنگش از 
موبایل دختر بلند شــود یا حروف تایپینگش دیده 
شود و اشاره های نشــان دار عشق در آن خیلی ریز 
و پنهان باشــد؛ تا آنجا که تازه آخــر ماجرا بفهمیم 
که پســرک سهراب... نه دیگر نمی گویم که لو نرود. 
فقط می پرســم که این غافل گیرکننده ترین صحنه 
داستان نمی توانست آیا در اتفاق داستانی و دلکش 
و تکان دهنــده و بــه خاطرمانــده دیده و شــنیده 
شــود، نه فقط خوانده شود مثل خبری در روزنامه، 
همان قدر ســطحی و زودگــذر... جوابش را خودم 
می دهم... نه نمی توانســت... چون پــای دختر و 
پسری در میان است و باز دوری و دوستی آن هم با 

رعایت هزار نکته باریک تر ز مو...
بــا همــه ایــن حرف هــا، »ماکارونــی با ســس 
مشــاعره« حتما جای خالی اش احساس می شد و 
چه خوب که نوشــته و چاپ شــد. فقط کاش پیش 
از چاپ خودش هم به تأسی از قهرمان پیروزش در 
میــدان رژیم  لاغری، کمی از وزنش می کاســت... 

کاش خودش هم این قدر چاق نبود:
»می گفــت یک جایی خوانده اســت که ریشــه  
پرخــوری در ژن بشــر و مربــوط بــه دوره  ماقبــل 
کشاورزی اســت. آن وقت ها انسان چند روز گرسنه 
بوده و وقتی می رفته شکار یا مثلا به درختان میوه 
می رسیده می نشســته و با تمام ظرفیتش به اندازه  
چنــد روز غذا می خورده. این اســت کــه هنوز هم 
که هنوز اســت وقتی در مقابل حجمی از خوراکی 
قرار می گیرد، به سختی در برابر آن ژن های قدیمی 
مقاومــت می کند. و مــن فکر می کردم درســت یا 
نادرســت، ایــن بخــش از ژن من رفته تــوی وجود 
دایی زاده  دوم و همین اســت کــه گاهی فیلش یاد 
هندوســتان می کنــد و می زند به ســرش و می آید 

سراغم که با هم برویم شکار!
رفتــم ســراغ موبایــل. ســتاره آف لاین بــود اما 
ســهراب نه. بوی نم باران آمد. پنجــره را باز کردم. 
ســردی آخر آبان رفت زیر پوســتم. دستم را گرفتم 
بیرون. چند قطره باران ریخت روی انگشــت هایم. 
باد پرده را بلند کرد. همراه با رضا صادقی خواندم: 

دوباره رو به راهم من دوباره حال من خوبه
دوباره نبض من داره با ریتم عشق می کوبه

نفس که می کشم انگار خدا توی نفس هامه
دارم حــس می کنــم بــارون یه جــای خــوب تو 

رگ هامه
خدا رو شکر که تو هستی

خدا رو شکر که اینجایی
دوباره رو به راهم من...«

»ماکارونی با سس 

مشاعره« رمان 

دخترانه ای است که 

نمی توان در آن پسران 

را به سادگی جایگزین 

دختران کرد؛ بی آنکه 

سیخ و کبابی بسوزد و بر 

دامنش گردی بنشیند. 

زهره مسکنی از فعالان 

حوزه ادبیات کودک، 

خبرنگار و روزنامه نگار 

است. کلمات در خبر 

و در روزنامه با نظمی 

قراردادی کنار هم 

می نشینند و وظیفه شان 

انتقال اطلاعاتی است 

که با هر کژی و کژتابی 

زیر سوال می روند و 

صدای اعتراضی را بلند 

می کنند


